
  يابي به معرفت حقيقي از ديدگاه شيخ محمود شبستري هاي دست  راه
 

 مجيد نوري                  

  چكيده 
سـدة هـشتم هجـري در       مند بزرگ     شيخ محمود شبستري، عارف شاعر و انديش      

) كـشف و اشـراق    (يابي به معرفت يقيني را عقل و نقل و ذوق             هاي دست     آثار خويش، راه  
هـاي اهـل فلـسفه و بـا ذوقيـات            كوشد منقـولات دينـي را بـا اسـتدلال           وي مي . داند  مي

منـد      مندان اشراقي درهم آميزد و رسالت يك فيلسوف مسلمان و عارف و انـديش               انديش
چون غزاّلي معتقد اسـت، وراي عقـل نظـري، انـسان را               شبستري هم  . كند اشراقي را ايفا  

طوري و طريقي ديگر هست كه به آن طور، اسـراري را كـه از عقـل پنهـان و محجـوب                      
  .شناسد است، مي

چون همة شاعران عارف ايراني مخالفت صـريح خـود را بـا فلـسفه و عقـل                    او هم 
كه در مقام     از اين رو در عين آن     .  گريز نيست  دارد، اما خرد ستيز و فلسفه       يوناني ابراز مي  

. دهـد   معرفت تمايل به اشراق دارد، در مقام علم، به حكمت و استدلال گرايش نشان مي              
اي كه به قـول او مبحـث          خرد مورد ستايش شيخ، خرد ديني است، همان خرد و انديشه          

ن حال، در طريـق     شيخ در عي   .انبياست و هزارواند آيه از آيات قرآن اختصاص بدان دارد         
از . معرفت حق به داشتن پير و انساني كامل كه واسطة هدايت حق باشد، معتقـد اسـت                

اسـت كـه در     ) قوس صعودي و نزولي   (و سير دوسويه    » تفكّر«راه معرفت حق     نظر او شاه  
اين سير ديالكتيك و حركت از كثرت به وحدت، از وحدت به كثرت، از بسيار به يك، از                  

 نمود به بود، از بود به نمود، از قطره به دريا، از دريا به قطره، جان آدمي                  يك به بسيار، از   
گردد و انسان كامل، به شناسايي حقيقي  يابد و نقوش اغيار از لوح دل او محو مي صفا مي

  .رسد مي
  

  كليد واژه
  .شبستري ـ معرفت حقيقي ـ عقل ـ نقل ـ تفكر ـ ذوق و اشراق

                                                      
 گاه آزاد اسلامي ـ واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران  جوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانش دانش.  
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  مقدمه
يابي به معرفت حقيقي به چهـار         وجو براي دست    ي جست در تاريخ انديشة اسلام   «

فلسفه ـ كلام ـ حكمت اشراق ـ تصوف و    : طريقه و تحت چهار عنوان صورت گرفته است
  .عرفان

گران كه عقل و استدلال و بحث و نظر را براي درك حقايق                 ـ آن گروه از پژوهش    
ل، مباديي خاص را از دين و       اند، اگر پيش از استدلا        و نيل به معرفت يقيني كافي دانسته      

  .ها متكلمّ گويند مذهبي پذيرفته و درصدد اثبات آن از طريق اقامة دليل برآيند، به آن
ـ  آن گروه كه پيش از استدلال و اقامة برهان امري را مـسلمّ ندانـسته، بلكـه در                    

ده صدد آنند كه از نتايج منطقي استدلال، به معرفت دست يابند، فيلسوف و حكيم نامي ـ              
  .شوند مي

ـ  آن گروه كه اضافه بر استدلال و بحث عقلي، حصول معرفت حقيقـي را منـوط     
  .شوند دانند، حكيم اشراقي ناميده مي به تزكية نفس و تصفية باطن مي

ـ و آن گروه كه تزكيه و تصفيه نفس را براساس تعاليم دين براي نيل به معـارف                  
  1».شوند دانند، صوفي ناميده مي حقيقي كافي مي

شيخ محمود شبستري از جمله عارفان و شاعران بزرگ سدة هشتم هجري است             
هايي گوناگون جهت نيل بـه معرفـت حقيقـي و يقينـي               ها و شيوه    كه در آثار خويش راه    

گـر عمـق    منـد شبـستر، نمايـان    جا كه مصنفّات اين عارف و انديش  از آن . كند  معرفي مي 
توان گفت منظومة گلـشن راز شـيخ از           ه مي هاي عرفاني و ديني اوست، بطوري ك        انديشه

نظر آوازه و شهرت، مرزهاي داخلي را درنورديده، شـهرت جهـاني يافتـه اسـت، نگارنـده            
هاي نيل به معرفت حقيقي را از ديدگاه اين شـيخ عـارف از درون آثـار او                    برآن شد تا راه   

  .بكاود و به محضر خوانندگان عزيز اين نوشتار عرضه بدارد

  )معرفت االله(هاي وصول به معرفت حقيقي  اهشبستري و ر
بندة مكلّف واجب است، معرفت  نزد اهل تحقيق مقرّر است كه اول چيزي كه بر«

االله است كه اصل جميع معارف يقيني و عقايد دينـي اسـت و وجـوب تمامـت واجبـات                    
طرق معرفت اگرچه از روي جزويت لاينحـصر اسـت         . گردد  شرعيه، متفرع براين اصل مي    

: ت، منحصر بـر دو قـسم اسـت    فأما از روي كلي   » الطرق الي االله بعدد أنفاس الخلائق     «كه  
  .استدلالي و كشفي
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رفـع حجـاب مـصنوع    » كشف«طلب دليل است از مصنوع به صانع و       » استدلال«
  :است از جمال صانع

 معرفـــت اصـــل شناســـايي بـــود   
ــت  ــايي درسـ ــت نـ ــق معرفـ  در طريـ

  

 چـــشم دل را نـــور بينـــايي بـــود     
ــود ــه خ ــا ك ــشناسي نخــستت  2» را بازن

  

عقـل،  :  است از   ، عبارت )يقيني(هاي وصول به معرفت حقيقي        از ديدگاه شيخ، راه   
بر اهل بـصيرت پوشـيده      «: گويد   حق اليقين مي   ةوي در مقدمه رسال   . نقل، كشف و ذوق   

د و مـتكلمّ و                      نيست كه مبدأ جمله مشكلات و معـضلات نظـري، و مـاده اخـتلاف موحـ
در اين ابحاث كه از فضل باري تعالي در اين كتـاب بـه حـد يقـين                  حكيم، منحصر است    

رسيده، بر وفق نقل و عقل و ذوق و به تصديق هر حقيقتي از حقايق و اثبات هر دعـويي              
از دعاوي دو گواه عدل عقلي و نقلي، اعني برهان واضح و قرآن ناطق، قايل گشته، سبيل             

 استعداد اين نوع علم است از ذوقيات و         مطالعه كننده بعد از تحصيل علوم عقلي و نقلي،        
  3».ديگر شرط، تجريد باطن است از امور عادي و خلاص از ربقة تقليد و ترك شكوك

هاي خويش به هر سـه طريـق نظـر دارد و              اين عارف حكيم در بيان آرا و انديشه       
تمام تلاش وي آن است كه استدلالات و براهين اهل فلسفه را از يك سـو بـا منقـولات                    

منـدان اشـراقي و       حاب شريعت و از سوي ديگر با ذوقيات و حقايق و كشفيات انديش            اص
  :ارائه دهد» علم دقايق«عارفان درهم آميزد و در نتيجه معجوني به عنوان 

ــايق  ــول و حقـ ــول و منقـ ــين معقـ  ببـ
  

 4مــــصفّا كــــرده در علــــم دقــــايق  
  

 نقـل و    نامـه نيـز از      شيخ محمود شبستري در دومين مثنوي خود؛ يعني، سعادت        
اي از ايـن معـارف، معرفـي          برد و دفتر شعر خويش را پالوده        عقل و حقايق و كلام نام مي      

كند؛ يعني، از نظر اول نقل، راجع به عقايد شرعيه؛ عقل، راجـع بـه مـسايل حكميـه؛        مي
. حقايق و ذوقيات راجع به مصطلحات صوفيه و كلام نيز به نوعي راجع به معقولات است               

  :گويد در منظومة فوق مي
ــلام   ــت و ك ــايق اس ــل و حق ــل و عق  نق
 دارد او هــشت بــاب همچــو بهــشت   
ــرآن    ــت قـ ــان و آيـ ــشف و برهـ  كـ

  

ــام     ــواب تمـ ــبهه و جـ ــذهب و شـ  مـ
ــشت  ــاني خـــ ــرة معـــ  از زر و نقـــ
 5جملــه منظــوم كــس نــداد نــشان    

  

  :گويد و در جاي ديگر همين مثنوي مي
ــات    ــدرين ابي ــت كان ــرط اس ــك ش  لي
ــدان  ــوم بــ ــار قــ ــطلاح چهــ  اصــ

  

ــه     ــز ك ــرد ج ــات ننگ ــر و ثب ــل فك  اه
ــان   ــر ايقـ ــر از سـ ــس در او بنگـ  6پـ
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كه منظور از چهار قوم پيروان معقول، ارباب منقول، عرفـا و متكلمـان اسـت كـه                  
  .ها عقل، نقل، حقايق و ذوقيات و كلام است مستند آن

كند   توان گفت شبستري نيز مانند ديگر فيلسوفان مسلمان تلاش مي           بنابراين مي 
برقرار كند و عقايد ديني را با دلايل عقلي تطبيق دهد و يا بـه       ميان دين و فلسفه آشتي      

عبارتي معقول و منقول را به هم نزديك گرداند، اما چون عارف است، عـلاوه بـر عقـل و                    
  .جويد نقل، به ذوق و كشف و شهود و فتوحات كه مستند عرفاست، تمسك مي

دلال درسـت مخـالف   سرايندة گلشن راز از جمله عارفاني است كه نه تنها با اسـت   
نيست، بلكه برهان يقيني را كه دور از شبهه و ظن باشد، يكي از دو راه رسيدن به ايمان                   

او معتقد است به سبب جذبة معنوي يا برهـان يقينـي و اسـتدلال، نـور                 . داند  يقيني مي 
چه را كه موعد انبيا و اولياسـت،   الاهي بردل عارف سالك تابان گردد و سالك راه حق آن   

خيـزد    نمايد و پرده شك و شبهه از پيش روي وي بر مي             نور عيان يا دليل مشاهده مي     با  
  .يابد و به معرفت و ايمان يقيني دست مي

 وگـــر نـــوري رســـد از عـــالم جـــان 
ــم    ــق ه ــور ح ــا ن ــش ب ــردد دل  راز گ

ــي  ــان يقينــ ــا زبرهــ ــه يــ  زجذبــ
  

ــان      ــس بره ــا از عك ــه ي ــيض جذب  ز ف
 وزان راهـــي كـــه آمـــد بـــازگردد   

ــا  ــه ايمـ ــد بـ ــي يابـ ــيرهـ  7ن يقينـ
  

نامـه كـه اثـري        در سـعادت  . عقل، مخالف اسـت     اين شيخ عارف بشدت با نقل بي      
يـابي بـه    هايي كـه در دسـت   زاري خود را از فرقه كلامي ـ عرفاني است، بارها برائت و بي 

ها نقل و اخبار و سـنت اسـت، ابـراز             معرفت ديني، عقل را معزول كرده، صرفاً مستند آن        
هاي اهل ظاهر از قبيل مشبهه، حـشويه،           نقد خويش را بر سر فرقه      هاي  دارد و تازيانه    مي

كوبد و ارزش و درجه كساني را كـه در فهـم امـور ديـن                  كراميه، مرجثه و حنابله فرو مي     
دارند و از تعقل و تـدبر دورنـد،           صرفاً استنادشان به نقل و خبر است و عقل را معزول مي           

  :گويد داند و مي فروتر از خر مي
  عقــل را كنــد معــزول؟  هــيچ كــس 

 مثبـــت نقـــل بـــاز نقـــل بـــود؟    
ــر   ــم و عبـ ــاس و فهـ ــودي قيـ  گرنبـ

  

ــامعقول    ــات نـ ــن ترهّـ ــست ايـ  ...چيـ
 دور باشــــد، محــــال عقــــل بــــود
ــر    ــستي، اي خـ ــه از آدميـ ــر بـ  8خـ

  

عقـل   چون فلاسفة بزرگ اسلامي از خرد ديني دفاع نموده و نقل بي    شبستري هم 
كند كه فقط پانصد آيـه از آيـات قـرآن             داند و اشارت مي     را جز گمان و پندار محض نمي      

دربارة احكام ديني و دستورهاي شرعي و عبادات و معاملات و جز آن است؛ در حالي كه               
ها را به خرد و فهم و تعقلّ و عبرت در آيات الاهي             بخش اعظم اين كتاب آسماني، انسĤن     
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فكـر و گفـت و      از نظر او رسالت انبياي الاهي نيز چيزي جـز انديـشه و ت             . كند  دعوت مي 
  :شنود، نبوده است

 نقــل بــي عقــل جــز گمــان نبــود     
 پانــــصد آيــــت ز جملــــة قــــرآن
ــزار    ــد و ه ــست ان ــه ه ــاقي از وي ك  ب
 مبحــــث انبيــــا تفكــــر بــــود   

  

ــود؟     ــه ب ــران چ ــه زعف ــد ك ــه دان  خرچ
ــازل  از    ــام نـ ــد در احكـ ــداشـ  انيـ

ــار    ــد و افكـ ــرت آمـ ــه در عبـ  جملـ
ــرده  ــدرين ك ــنود   ون ــت و ش ــد گف  9ان

  

ها   اين باور است كه آن دسته از منقولات ديني كه در آن           مند بر   حتي شيخ انديش  
شك و شبهه وجود دارد، بايد از صافي عقل عبور كرده و بـا بـراهين و دلايـل عقلـي بـه         

  ها پرداخت و فراتر از آن، در تأويل و تفسير آيات قرآن نيز بايد از عقـل و                     آن   اثبات يا رد
  :برهان قاطع مدد جست

ــه ديــنهــايي كــه مــوهم اســت نقــل   ب
ــرآن   ــت قــ ــل آيــ ــه تأويــ  زانكــ

  

 از بـــراهين عقـــل گـــشت يقـــين     
ــان    ــاطع برهـ ــه قـ ــد بـ ــرد بايـ  10كـ

  

مند پرور شبستر، همانند      مند بزرگِ قصبة كوچك منعقد و انديش        عارف و دانش  «
وي مطـالبي در    . خلف خود ميرزا علي اكبر شبستري، بجد يك منتقـد اجتمـاعي اسـت             

پردازد كه چنـين لاابـاليي در         ها مي    رد و اثبات آن    كند و آشكارا به     عالم اسلام مطرح مي   
ميان شيوخ مذاهب متصوفه و حتي اهل عرفـان و طريقـت معرفـت، كمتـر ديـده شـده                    

  11».است
چه مورد تأييد و باور عميق شيخ است و در نيل به معرفت حقيقي بدان اصرار                  آن

راه عقـل و نقـل، هـر       بنظر او شاه  . راهي عقل و نقل و كشف و ذوق دل است           ورزد، هم   مي
كدام به تنهايي، در رسيدن به حقايق ايماني و شناخت يقيني، ناقص و ناتمام اسـت و از                  
طرف ديگر آن سوي عقول، اطواري وجود دارد كه از دسترس عقل خارج اسـت و صـرفاً                  

  :توان بدان دست يافت با كشف و شهود و ذوق دل مي
 چـــشم عقـــل از حقـــايق ايمـــان   

 ور اســـت هخـــرد از نـــور نقـــل ديـــد
ــور    ــت ن ــست، غاي ــل چي ــا نق ــل ب  عق
ــدر   ــل پ ــت و عق ــادر اس ــون م ــل چ  نق
 خــود بــه نــزد كــسي كــه بيــدار اســت 

  

ــوان      ــه از ال ــشم اكم ــون چ ــست چ  ه
 كو چو چشم، آن دگر شـعاع خـور اسـت          
 زيـــن دو آمـــد مـــراد از آيـــت نـــور 
 ديـــن حـــق زان ميـــان فتـــاده بـــدر
 12مــــاوراي عقــــول اطــــوار اســــت

  

 اين ابيات، به تأسي از امام محمد غزالي، از تعبير نامه در   سراينده منظومه سعادت  
يـابي بـه معرفـت يقينـي سـخن            هـاي دسـت     به عنـوان يكـي از راه      » طور ماوراي عقل  «

  13.گويد مي
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شايد غزالي در عالم اسلام، نخستين كسي باشد كه علم ذوقي و كـشفي را وارد                «
مت مبتني بر عرفـان و      گذار نوعي حك    شناسي كرده باشد و ناخواسته پايه       مراتب شناخت 

  14».كشف و شهود عرفاني است
اصطلاح طور ماوراي عقل را، شيخ شبستري در منظومه عرفاني گلشن راز نيـز از               

وراي عقل نظري كه    «كند؛ يعني، معتقد است       داد مي  هاي حصول معرفت حقيقي قلم     راه
 طريقـي   نمايـد، انـسان را طـوري و         جهت استعلام مجهول، ترتيب مقدمات و اشكال مي       

ديگر هست كه به آن طور، انسان اسراري را كه از عقل پنهان و محجوب است، بـشناسد                  
فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً و         «و به عين بصيرت ببيند و آن طور بحكم          

طريق تصفيه و سلوك و رياضت و مجاهده و تفريغ دل از غير » ربه اَحداًة لا يشرك بعباد  
ل و دوام توجه است كه راه جميع انبيا و اولياسـت ـ علـيهم الـسلام ـ و      حق و كمال تبتّ

  ».اين طريق عشق و محبت است كه جز در طينت انساني اين معني نيست
ــسان  ــوري دارد انــ ــل طــ  وراي عقــ
 بــسان آتــش انــدر ســنگ و آهــن    

  

 كــه بــشناسد بــدان اســرار پنهــان      
 15نهاده اسـت ايـزد انـدر جـان و در تـن            

  

حان همان گونه كه در دل سنگ و آهن آتش نهاده اسـت و تـا                يعني، خداوند سب  
شود، در جان و تن آدمي هم طوري به نـام عـشق و                اين دو بهم نخورند آتش ايجاد نمي      

محبت نهاده است و تا زماني كه جان و تن آدمي برهم زده نشود، آن آتش عشق ظهـور                   
زدن جان و تـن آن اسـت كـه    گردد و راه برهم  يابد و خفاياي اسرار بر او روشن نمي         نمي

آدمي دايم در حال رياضت و خلاف آمد عادت و كسر نفـس مـشغول باشـد تـا از ميانـه                      
آتش عشق اشتعال نموده و خس و خاشاك اغيار را بسوزاند و نقش غيريت محو گرداند؛                

شود، از مجموع تن و جـان آدمـي بـه طريـق               يعني، اسرار پنهان كه به عقل مدرك نمي       
  . و ظاهر گرددتصفية دل پيدا

يابي به معرفت يقيني به نوعي خاص از تفكر نيـز             با وجود اين شبستري در دست     
كنـد؛    يـاد مـي   » فكرنـو «وي در منظومة گلشن راز از چنين تفكري به عنـوان            . باور دارد 

تفكري كه مبتني بر تأييدات و عنايت و امداد الاهي باشد، زيرا بدون هدايت الاهي ره بر                 
تفكر مورد پذيرش او تفكري است تا حدودي شبيه         . توان يافت   رت نمي سرادقات آن حض  

به تفكر اشراقي كه براي كشف حقيقت تنها متكي به براهين عقلي و استدلالات فلاسفه               
اما تفكر مورد قبول . نيست، بلكه در كنار آن بايد تزكيه و تصفية باطن وجود داشته باشد

در ايـن  . كند  ا از تفكر اشراقي نيز متمايز مي      هايي خاص است كه آن ر       شيخ داراي ويژگي  
شود تا در پـي آن دل   تفكر ابتدا به  تجريد و تصفيه ذهن از شبهات و شكوك توصيه مي          
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هـاي فـيض      انسان از نور معرفت حق قابليت پيدا كند و مظهر شأن الاهي گردد و بارقـه               
  .الاهي برآن تابيدن گيرد و به او جهت بخشد

 تجريـــدبـــود فكـــر نكـــو را شـــرط 
ــود    ــزد راه ننم ــه اي ــس را ك ــر آن ك  ه

  

ــس آن   ــه  پ ــه لمع ــد  گ ــرق تأيي  اي از ب
 16زاســـتعمال منطـــق هـــيچ نگـــشود

  

آيد اين است كـه شـيخ شبـستري در طريـق              نامه برمي   چه از منظومه سعادت     آن
معرفت حق، به داشتن پير و انساني كامل كه واسطه هدايت حق باشد نيز اعتقاد عميـق                 

هـا پـيش، شـور و         ود بابايان و پيران صـوفي در آن ايـام و از مـدت             داشته است؛ زيرا وج   
 در تبريز بوجود آورده بود و شمس تبريز هم ظاهراً از همين پيـران و                 العاده  هيجاني فوق 

شيخ از پنج تن از اين بزرگـان و مـشايخ در همـين منظومـه بـه                  . بابايان شهر بوده است   
ن حكايات و سخناني شـيرين و آموزنـده نقـل           واري ياد نموده و از زبان آنا       نيكي و بزرگ  

نامي بـوده اسـت كـه از        » الدين  امين« پير و استاد خود شيخ محمود نيز شيخ          17.كند  مي
حتي زماني كه عارف و عالم شبستر، در سخنان شيخ          . كند  وي با احترام و بزرگي ياد مي      

بينـد،    شوب مـي  الحكم، نوعي تقلقل و آ      الدين بن عربي در فتوحات و فصوص        اكبر، محيي 
الدين كه از آگاهان افكار ابن عربي و شايد از            دست به دامان شيخ و پير كامل خود، امين        

هاي اين پير فرزانه او را تسكين بخشيده و           هاي او بوده است، زده و جواب        مدرسان كتاب 
  .عطش دروني وي را فرونشانده است

 ســخن شــيخ محيــي ملــت و ديــن    
ــوب  ــه خ ــخن هم ــدم آن س ــتي دي  راس

 الـــدين يخ و اســـتاد مـــن امـــينشـــ
ــتاد  ــان اسـ ــر چنـ ــدم دگـ  مـــن نديـ

  

ــرا تــسكين       ــن دل م ــون نكــرد اي  چ
ــي  ــك م ــوب  لي ــوعي از آش ــت ن  ...داش

ــواب  ــق جـ ــين  دادي الحـ ــاي چنـ  هـ
 18كـــافرين بـــر روان پـــاكش بـــاد   

  

اين نكته نيز قابل ذكر است كه شيخ محمود صـرفاً بـا عقلـي كـه مـلازم منطـق               
وان ره به آستان جانان برد نه آن عقلي كه دينـي و از              يوناني و ضد ديني باشد و با آن نت        

  :كند كه تصريح مي لحاظ عرفاني مورد ستايش است، چنان
ــاني   ــل يونــ ــات عقــ ــه قياســ  بــ
 عقلْ خـود كيـست تـا بـه منطـق و راي            

  

ــاني     نرســــد كــــس بــــه ذوق ايمــ
 19ره بـــرد تـــا جنـــاب پـــاك خـــداي

  

 يونان از قبيل سقرط، نگاه نقادانه عارف و حكيم شبستر به فلسفه و روش فلاسفه
افلاطون و ارسطو و پيـروان آنـان در جهـان اسـلام ماننـد فـارابي و ابـن سـينا، از روي                        

  :ناآشنايي و ناآگاهي با اين نوع فلسفه نيست
 فلـــسفه چيـــست نـــزد اهـــل ملـــل
 هـــستم از علـــم ايـــن گـــروه آگـــاه

  

ــودرايي و ضـــلال و حيـــل    ــر و خـ  كفـ
 20ام بحمـــــداالله جملـــــه دانـــــسته
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 بدبيني شيخ به فلسفه و عقل يوناني و ترجيح دادن صفا و قلب سليم               اما با وجود  
ورزد و سخن حق را  اي تعصب نمي ، نسبت به هيچ گروه و طايفه21بر زيركي و راي سقيم

  :خرد در هر لباسي كه باشد به جان و دل مي
 نتـــوان كـــرد هـــيچ باطـــل راســـت 
 بــاز حــق كــي شــود بــدان باطــل     
ــد  ــوعلي گوي  حــق حــق اســت ارچــه ب

  

 ايلش گـــر ابـــوعلي سيناســـت  قـــ  
ــل    ــود قايـ ــدان بـ ــطو بـ ــه ارسـ  كـ

ــد     ــي گوي ــل ار ول ــت باط ــل اس  22باط
  

مقصد نهايي انديشه شبستري رسيدن بر شناسايي حقيقي و چگونگي وصـال بـه              
از نظر او انسان كامـل بـراي رسـيدن بـه معرفـت ذات هـستي، بايـد                   . حضرت حق است  
ه اول اين حركت، سير از پايين       مرحل. داشته باشد ) سيرصعودي و نزولي  (حركت دوسويه   

است؛ يعني، حركت از ظاهر به باطن، از صورت به معني، از خـود           ) قوس صعودي (به بالا   
به سوي خدا، از مرتبه انساني تا مرتبه احديت، از كثرت به وحدت، سير قطره بـه سـوي                   

دي در اين حركت است كه آدمي از حجاب تعينات و تشخـّصات وجـو  . دريا، سير الي االله   
شـود و خـود را بـه آسـتان جانـان            خويش و حجاب و تعينات ديگر موجـودات رهـا مـي           

ل                  . رساند  مي او به سبب مجاهده و مراقبه و رياضت با مدد و هدايت انسان كامـل و مكمـ
هـاي تيـره و تـار         گيرد، از حجاب    فيض مي ) ص(كه او نيز از منبع مقام حقيقت محمدي       

پيونـدد و در ايـن         مثال و سپس به عـالم ارواح مـي         گذرد و به عالم     عالم طبع و حس مي    
باره همة هستي    گاه يك  زند و آن    عالم به ساكنان حرم ستر عفاف ملكوت، بادة مستانه مي         

رهد و خود را در بهشت  گاه دوست برده، از نيستي و هستي مي موهوم خويش را به قربان
بينـد    خويش را هم نمي   يابد و حتي محو شدن        ذات وحدت وجود مطلق، محو و فاني مي       

مرحله دوم اين حركت،    . رسد  يابد و به بينش حقيقت مي       بار مي » فناء في االله  «و به مقام    
كـه    است؛ يعني، جان آدمي در حالي كـه حقـايق را چنـان            ) قوس نزولي (از بالا به پايين     
كند، دوباره به سوي عالم محسوس و حوزه تعينات و عـوارض و نمودهـا                 هست نظاره مي  

رجوع » سير باالله «گردد؛ يعني، به      تكميل ناقصان به مقتضاي حكمت الاهي، بر مي       جهت  
بر سالك واصل عارف، ظاهر شود كه يك حقيقت بوده كه بـه صـور كثـرات                 «نمايد و     مي

اشيا تجلي و ظهور نموده و در هر تعيني از تعينات به صفت خاص ظاهر گشته و نمودن                  
از تكثـر صـفات، تكثـري در ذات واحـد لازم            كثرات، از مقتضيات كثرت صفات اسـت و         

و يا صحو بعـد از محـو و يـا           ) بقاء باالله ( در اين مقام كه مقام بقاي بعد از فنا           23».آيد  نمي
بيند و حق را حق؛ نه نظر به خلـق            فرق بعد از جمع است، عارف واصل، خلق را خلق مي          

 جهـان را امـري اعتبـاري        تمـام . دارد و نه نظر بـه حـق او را از خلـق              او را از حق باز مي     
يابد كه حقيقت بيروني و واقعي ندارد و سريان وجود واحد مطلق را در كثرات كونيه،                  مي
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. بيند و نهايت كمال معرفـت، جـز ايـن مرتبـه نيـست         چون سريان واحد در اعداد مي       هم
  .كند شيخ و عالمِ شبستر از اين سير دو طرفه، با ايجازي زيبا چنين تعبير مي

 ـ   درتش دم بــر قلــم زد چــو قــاف قـ
 از آن دم گــشت پيــدا هــر دو عــالم   
ــز  ــن عقــل و تميي ــد اي  در آدم شــد پدي
 چــو خــود را ديــد يــك شــخص معــين 
ــرد  ــي يــك ســفر ك  زجــزوي ســوي كل
 جهــــان را ديــــد امــــر اعتبــــاري

  

 هـــزاران نقـــش بـــر لـــوح عـــدم زد   
ــان آدم  ــدا جــ ــد هويــ  وزآن دم شــ
ــا دانــست از آن اصــل همــه چيــز   كــه ت

ــس    ــود چي ــا خ ــرد ت ــر ك ــنتفكّ  تم م
ــرد     وز آن ــذر ك ــالم گ ــر ع ــاز ب ــا ب  ج

ــاري   ــداد س ــشته در اع ــد گ ــو واح  24چ
  

لاهيجي، شارح فاضل و برجسته گلشن راز، درباره اين قوس صـعودي و نزولـي و                
چون آدم كه انسان كامل است، به سير رجوعي به مقام  احديت             «: گويد  سير دوسويه مي  

بدأ احـديت، بـه عـالم تنـزّل نمـود و           كه مبدأ است، وصول يافت و به سير نزولي باز از م           
كثرات موجودات را قائم به حق يافت، در شهودش غير نماند و هرچه ديـد همـه را حـق      

  25».ديد و غيري در ميان نه
كـه از لحـاظ صـورت منطقـي، بـا           «آري از نظر شبستري در اين سير ديالكتيك         

 26»شـدني اسـت   مقايـسه   ) افلـوطين (شيوه فلسفي افلاطون و سلوك اشراقي پلوتينوس        

حركت از جزوي سوي كلي، از بسيار به يك، از سايه به اصل و دوباره از كلـي بـه سـوي                     
جزوي، از يك به بسيار و از اصل به سايه و طي كردن مراتـب قـوس صـعودي و نزولـي                      

تعريفـي  . كنـد   يابد و به شناخت ذات هستي رو مي         است كه جان آدمي صفا و صيقل مي       
از . دهد، حامل همين مفاهيمي است كه مذكور افتاد ز ارائه ميني» تفكّر«كه شبستري از   

نظر او تفكّر كه وسيله معرفت است، آن است كه سالك راه حقيقت، تعين خود و جميـع         
تعينات را در بحر وحدت حق مستغرق يابد و بعد از فناي في االله و رجوع به عدم اصلي،                   

ا شهادت، مظهر يك حقيقت بيند و شناسد        متحقّق به بقاي باالله شود و اشيا را در غيب ي          
  .كه هرجا به نوعي و طوري ظهور كرده و اين مرتبه، نهايت شهود كاملان است

ــر « ــود تفكّـ ــو چِبـ ــي بگـ ــرا گفتـ  مـ
 تفكّــر رفــتن از باطــل ســوي حــق    

  

ــر      ــدم در تحيـ ــي بمانـ ــزين معنـ  كـ
ــق  ــل مطل ــدن ك ــدر بدي ــزو ان ــه ج  27»ب

  

ق چيست و اين سير دوسويه بـه چـه          حال بايد ديد كه مقصود از جزو و كلّ مطل         
چـون وجـود واحـدِ مطلـق، در مراتـب           «: نويسد  منظوري است؟ لاهيجي در اين باره مي      

و مطلق را   » جزوي«تنزّلات تجليّ فرمود و متعين به تعين شد، مقيد گشت؛ آن مقيد را              
د جـزوي،   اند و مطلق، شامل مقيدات و كليّ، شامل جزويات است و مقي             نام نهاده » كليّ«
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از جهت تقيدي كه دارد، محجوب از كلي است و نسبت اشياء موجودة متعينه بـا وجـود                  
  28».مطلق، كه حق عبارت از اوست، نسبت جزويات است با كلي

كه تفكر حقيقي از نظر شبستري عبارت از حركتي است كه جان              كوتاه سخن آن  
عـارف  . دهـد  ي انجام ميانسان براي رسيدن به مقام بينش حقيقت و شناختن ذات هست         

كنـد و     را بررسـي مـي    » سير رجوعي «شبستر نخست امكان بازگشت به مبدأ و چگونگي         
سـلوك  ( معين انديشيد    اي  دهد كه در اين سفر معنوي بايد از يك سو به شيوه             نشان مي 

و از طرفي ديگر منازل و مراحلي خاص را طي كرد و بـه تـصفيه بـاطني معـين                    ) نظري
و از طرفي ديگر منازل و مراحلي خاص را طي كرد و به تـصفيه         )  نظري سلوك(انديشيد  

و » رفتن از باطل سوي حق    «تعبير او دربارة تفكر؛ يعني      «). سلوك عملي (باطن پرداخت   
، در واقع اساس بينش صوفيه است و تفـاوت ميـان            »جزو«در وجود   » كل مطلق «ديدن  

  29».كند لي است، بيان ميعلم صوفي را كه كشفي است با علم فيلسوف كه استدلا

  گيري  نتيجه
از مجموع مباحث گذشته روشن شد كه شيخ محمود شبستري در آثار خـويش،              

يابي به معرفت حقيقي را استفاده از عقل و نقل و كشف و ذوقيات ايمـاني،                  هاي دست   راه
 توانـد راه وصـول بـه        از نظر او معقولات و منقولات هيچ كدام بـه تنهـايي نمـي             . داند  مي

بنابراين در كنار اين دو بايد از ذوق و كـشف           . شناخت حقيقي را براي انسان هموار سازد      
كـه در مقـام       شـيخ در عـين آن     . و فتوحات نيز كمك گرفت تا به معرفت يقينـي رسـيد           

دار حكمت اهـل اسـتدلال       معرفت تمايل به انديشندگان اشراقي دارد، در مقام علم طرف         
از نظر .  ظاهر و علنية باطني و سري دارد و هم جنبةجنباست و تعاليم او در عرفان هم 

چه را كه محيط و وجودش قاهر و          توان آن   او معرفت حق وراي طور استدلال است و نمي        
وش است، اثبات نمود و بـا نـور شـمع در             چه محاط و وجودش سايه      غالب است از راه آن    

  30.وجوي خورشيد تابان پرداخت بيابان به جست
شناسايي حقيقي و راه وصال به آستان حضرت حق را در يك سـير              شبستري راه   

دانـد كـه در    ديالكتيك؛ يعني، حركت از جزوي سوي كلي و از كلـي سـوي جـزوي مـي               
يابد و انوار حق در باطن و ظاهر  او تابيـدن             نتيجة اين حركت، جان انسان كامل صفا مي       

ايـل شـده و دريابنـدة حقـايق          الاهي، به معرفت حق ن     ةت آن نور و جذب    گيرد و به قو     مي
است و دلي كه به نـور معرفـت حـق منـور گـشته               » اليقين  حق «ةگردد كه مرتب    امور مي 

  .بيند نمايد، اول خدا را مي باشد، ز هر چيزي كه مشاهده مي
ــد  « ــفا دي ــور و ص ــت ن ــز معرف ــي ك  دل
  

 31»ل خـدا ديـد    هر چيـزي كـه ديـد او        ز  
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